
                      
  هم آغوش خاوران                  

  
  ...، آهای ....های آ

  همسايه
  در آشيان من توفانی به پاست 

  حادثه در راه است 
   راسيل ويرانگر می خواهد صخره ها

 در نوردد
***         

  ....، آهای ....آهای 
  همسايه 

  لميده گان سرير مرمرين سرمايه 
  برای سرهايمان 

  رها به پا ساخته انددا
  تئاتر مسخره هيئت عفو 

  مرگ را به صحنه خواهد آورد 
 تا آخرين سکانس خود را 
  برای مسخ شدگان قدرت 

  نمايش دهد
***      

  ....،آهای.....آهای
   همسايه  
   همپالکی هايشان را یگه اينان درند

  در سراسر جهان 
  يدک می کشند 
 ا می تازند  گنديده گيشان بر م ووبا تمام تعفن

  تا چراغ عشق را خاموش سازند
  رويش را،

           ريشه را ،
                   انديشه را

  تا طول عمری برای 
  نوکران تجارت جهانی 

  مهيا سازند
***      
  ....،آهای.....آهای
  غوش آهم 

  خاوراندر بستر سردخاک 



   سقف نازک مان را شيار می دهند 
  تا دانه ای نرويد 

  ونامی نماند 
  وننگ اين کشتار از خاک رخت بر بندد

***           
  ان ، آهای هماغوشان خاو.... آهای 

  دانه اميد در نهال جهان جوانه زده است 
  توفان قهر در راه است 

  وترکهای گورهای ما 
  در قلبهای پر تپش 

  فردای سرخ رهائی 
  راريشه دوانده است 

  .....، آهای .... آهای 
  ن سرمايهکرگوشا

   نخواهد شدخاموش اين آتش کينه 
 فراموش نخواهد شد

                                                
                                             محمود خليلی 
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